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نظر طلایی
بعد از نام و یاد خدای بزرگ که هرچه داریم از اوست، سلام 
می کنیم به تک تک شما دوستان  خوش فکر و پرانرژیِ 
کوله پشتی. امیدواریم که از خواندن مطالب نشریّه ی 
خودتان لذّت ببرید و برای بهترشدن مطالب آن به ما نظر 
بدهید. حتماً می دانید که نظردادن شما باعث می شود مطالب 

داخل نشریّه، متنوّع، خواندنی، جذّاب و تازه تر شود.
بچّه های عزیز، در این ۱۷۵ شماره در قالب های متنوّعی  برای 
شما مطلب تولید کردیم. حالا می خواهیم نظر طلایی شما را 
درباره ی ۱۰عنوان مطلبی که بهترین بوده است، بسنجیم و به ۱۰

نفر از شما در این نظرسنجی به قید قرعه هدیه ای اختصاص 
بدهیم.

ر شوید  پس همین حالا دست به کا
۱۴۰۲ تعداد ۱۰عنوان  و تا ۱۲بهمن
یّه ی  ر نشر ا که د لبی ر ز مطا ا
خودتان آن را بهترین دانسته اید 
ع و قالب را در  یا آن موضو
شما  و  یم  شته ا ا ند یّه  نشر
می خواهید پیشنهاد بدهید، 
ره ی  ی ما به شما برا
له پشتی  ی کو یتا ا
 . ستید بفر
ش نکنید  مو فرا
ت  مشخصّا که 
ه  ر شما و  مل  کا
تماستان را حتماً پای 

نظرتان بنویسید.

بعد از نام و یاد خدای بزرگ که هرچه داریم از اوست، سلام 

طیّبه ثابت 

بدهیم.
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فاطمه جلایری

زنگ سلامتی 

نارنگی؛ دوستِ ورزشکاران
بچّه های عزیز، وقتی می شود با خوردن میوه خودتان را در برابر 
بیماری ها قوی کنید، چرا این خوردنی های باارزش را فراموش کنید!
امروز می خواهیم درباره ی نارنگی، این میوه ی خوش رنگ و آب دار 
زمستانی که فایده های زیادی برای شما دارد، صحبت کنیم. اوّل از 
همه بگوییم که خوردن یک نارنگی خوش رنگ و خوش عطر باعث 

می شود شما کمتر دل نگران و مضطرب باشید.
این میوه دارای ویتامین های مختلفی است که از پوست و موی 
شما گرفته است تا ماهیچه ها و روده و معده و کلیّه و قلبتان، 

مراقبت می کند. می پرسید چطور؟ الان برایتان می گویم.
نارنگی به دلیل داشتن ویتامینB۱۲ از سفیدشدن موی سر شما 
جلوگیری می کند و باعث درخشان شدن و رشد مو می شود. 
یاد  خوردن نارنگی تازه به دلیل داشتن آب فراوان و مقدار ز
ویتامینA به شادابی پوست شما کمک می کند. نارنگی همچنین 
نمی گذارد که مشکل یبوست پیدا کنید و روده و معده تان را پاک  

می کند.
شـاید برایتان جالب باشـد که بدانید نارنگی ضدّچربی خون اسـت 
و دوسـت کبـد شماسـت و نمی گـذارد چربـی باعـث چاقی تـان 

شـود. نارنگی باعث رشـد ماهیچه های شـما می شـود 
و می شـود گفـت بـرای همـه ی کسـانی که 

ورزش می کننـد، عالـی اسـت.
راسـتی، این را هم فراموش نکنید 

کـه نارنگی خوردن، مشـکلات 
بیماری هـای مختلفـی مثل 

سرماخوردگی، آنفلوانزا 
و تـب را کـم می کند و 

از خطـر سـنگ کلیّه 
می کاهـد و باعـث 
تقویـت حافظـه و 
ش شـما نیـز  هـو

می شـود.
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هرا عراقی
ز

عر
ش خواب من

خواب قشنگم
آرام پر زد

از چشم من رفت
دیگر نیامد

مامان کنارم
یک ساعتی ماند

با مهربانی
ده قصّه را خواند

شد چشم مامان
آرام بسته

خوابم پریده
آنجا نشسته
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چی لازم داریم؟

مقوّای سبز و قھوه ای

کاج

چسب

قیچی

کاردستی

 جوجه تیغی
حالا که فصل زمستان  است و کلّی میوه ی درخت کاج روی زمین 

است، بیایید با هم با استفاده از مخروط کاج، یک کاردستی زیبا درست 
کنیم.

1:ابتدا مقوّای سبز را به شکل یک دایره برش می زنیم و یک دایره  ی کوچک تر 
هم وسط این دایره ی بزرگ می کشیم. حالا از سر دایره ی بزرگ تا دایره ی وسط 
به اندازه ی نیم سانت دورتادور دایره را برش می زنیم و همه ی برش ها را به سمت 

بالا تا می زنیم تا چمن های کاردستی مان باشند.
2: مقوّای دایره شکل کوچک را تا نقطه ی مرکزی یک برش می زنیم و با استفاده 

از چسب یا منگنه آن را به شکل مخروط درمی آوریم.
3:با استفاده از ماژیک، برای این جوجه تیغی چشم، گوش، دهان و پوزه 

می کشیم. 
4:میوه ی درخت کاج را از قسمت انتهای آن داخل مخروط که سر 

جوجه تیغی است، چسب می زنیم.
5:جوجه تیغی آماده شد. می توانید آن را به دوستتان 

هدیه دهید.

آرزو اعظم

چی لازم داریم؟چی لازم داریم؟

مقوّای سبز و قھوه ایمقوّای سبز و قھوه ای

چسب

قیچی

3:با استفاده از ماژیک، برای این جوجه تیغی چشم، گوش، دهان و پوزه 
می کشیم. 

4:میوه ی درخت کاج را از قسمت انتهای آن داخل مخروط که سر میوه ی درخت کاج را از قسمت انتهای آن داخل مخروط که سر 
جوجه تیغی است، چسب می زنیم.

5:جوجه تیغی آماده شد. می توانید آن را به دوستتان 
هدیه دهید.
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کردم. می توانیم روی برگه هایی بچه های محله امید

  لیلا خیامی

ن
ستا

دا

بچه های محله امید

سعید پرسید: «بابایت کی 
از مسافرت بر می گردد؟» 
امید با تعجّب نگاهش 
کرد و گفت: «بابای من 
» سعید  ! که مسافرت نرفته
د که  ز می شو و ر چند  » : گفت
مغازه اش تعطیل است؟ امید 
گر  : «حالا ا آهی کشید و گفت
مغازه اش باز باشد، چه فایده ای 
دارد، مشتری که ندارد! » سعید 
با تعجّب پرسید: «پس بابایت چه 
کار می کند؟ نکند مریض شده؟» 
امید لبخندی زد و گفت: «نه، 
مریض نشده، امّا دارد دنبال کار 
می گردد. می گوید مجبور است 

مغازه اش را تعطیل 

کند.» سعید کمی فکر کرد، بعد 
هم بدون اینکه به امید حرفی بزند، 
بلند شد و دوید سمت خانه  شان. 
به خانه که رسید، تلفن را برداشت 
و به همه ی دوستانش تلفن زد 
و ماجرا را گفت. بچّه ها هم قرار 
گذاشتند عصر همه به خانه ی 
سعید بیایند. عصر که شد، اتاق 
سعید حسابی شلوغ شد.احسان 
گفت: «بهتر است خودمان برویم 
و هی کفش بخریم تا کفش های 
مغازه ی بابای امید فروخته شود.» 
علی لبخندی زد و گفت: «اوّل 
مهر کفش خریدیم. وقتی کفش 
داریم که نمی شود دوباره کفش 
بخریم.» رضا فکری کرد و گفت: 
«پس باید برایش تبلیغات 
کنیم.» سعید همان طور 
که موهای پرپشتش را 
صاف وصوف می کرد، 
 « ؟ ی ر : «چطو سید پر
رضا گفت: «فکرش را 

کردم. می توانیم روی برگه هایی 
کوچک، تبلیغاتمان را بنویسیم 
و توی کوچه به مردم بدهیم. تازه 
رگ  می توانیم چند تا تابلوی بز
هم درست کنیم و سر چهار راه ها 
ببریم.» علی آهی کشید و گفت: 
«خب تابلو مجوز می خواهد. ما 
مجوز نداریم.» رضا لبخند زنان 
گفت: «اگر خودمان تابلو باشیم که 
عیب ندارد. می توانیم تابلوها را به 
گردنمان آویزان کنیم و سر چهار راه 
پشت چراغ قرمز بایستیم.» بچّه ها 
همه از این نقشه خوششان آمده 
بود، برای همین خیلی زود زنگ 
زدند به امید تا او هم بیاید و در 
نوشتن متن تبلیغات کمکشان 
کند.بچّه ها تا شب مشغول بودند. 
روی کاغذها با خط خوش این را 
نوشتند: «کفش ایرانی بخرید تا 
پاهایتان خوش حال باشد؛ هم 
ارزان است، هم با دوام.» زیرش 
هم آدرس مغازه ی بابای امید 
را نوشتند.روز بعد وقتی بچّه ها 
یّت  ز مدرسه برگشتند، مأمور ا

مهمّشان شروع شده بود. چند 
نفر مسئول پخش تبلیغات 

سعید پرسید: «بابایت کی 

  لیلا خیامی

ن
ستا

دا

وقتی  دهه نودی ها پای کار حل یک مشکل  بزرگ آمدند
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بین مردم شدند و چند نفر هم مقوّاهای بزرگ 
را به گردنشان انداختند و سر چهار راه ها رفتند. خیلی  را به گردنشان انداختند و سر چهار راه ها رفتند. خیلی  
از راننده ها با دیدن تبلیغات ساده و جالب بچّه ها 
خوششان می آمد و آدرس مغازه را یادداشت 
می کردند. خیلی ها هم همان جا می پیچیدند داخل 
کوچه تا مستقیم بروند به مغازه ی بابای امید. بابای 
امید هم، با خوش حالی به مشتری ها می رسید. 
خیلی زود کلی مشتری برای مغازه پیدا شد؛ آن قدر 
که داخل مغازه ی کوچک بابای امید 

جای سوزن انداختن 
نبود.

ایرانی! کالای 
ایرانی بخر

ساخت وطن
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قهرمان شکست ناپذیر
اگر به بازی های پرهیجان و ماجراجویانه علاقه مند هستید، 

این بازی را به شما پیشنهاد می کنیم.
بازی این هفته ی ما یک بازی خوش ساخت ایرانی به نام «جنگاور 

مقاومت» با موضوع مقاومت در برابر دشمنان است.
در این بازی، ارتش و رزمندگان ایران آماده می شوند تا مقابل 
نیروهای آمریکایی و صهیونیستی که به سوی مرزهای ایران 
هجوم می آوردند، دست به حمله بزنند و آن ها را عقب برانند. 
این یک نبرد کوبنده است و بخش مهمّی از این مأموریّت به شما 
واگذار می شود. در این بازی یک تانک پیشرفته به نام «جنگاور 
مقاومت» به شما تحویل داده می شود تا به کمک آن دشمن را 

نابود کنید.
از نکات مثبت این بازی جذّاب، جدا از طراحی 
جالب آن می توان به انواع سلاح های قابل 
نصب روی تانک، خط داستانی پرهیجان و... 

اشاره کرد.
برای یک نبرد سهمگین با دشمن آماده ای؟ 

همین الان کد روبه رو  را اسکن کن. 

سپهر عبدی

ی 
ایل

وب
ی م

باز

کنید اسکن 
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با یک قدرت نامرئی 
بطری را مچاله کن!

نکته: حضور یک بزرگ تر الزامی است.

با کمک قیف، در حضور یک بزرگ تر داخل بطری پلاستیکی آب 
داغ بریزید. توجه کنید آب به اندازه ای داغ نباشد که باعث 
تغییر شکل بطری شود. سپس در بطری را ببندید و بیست 
ثانیه به شدّت بطری را تکان دهید. این کار باعث می شود 
هوای داخل بطری گرم شود. سپس آب بطری را خالی کنید و 

بلافاصله در آن را ببندید.
بطری را روی سطحی صاف قرار دهید. مشاهده می کنید 
یک نیروی نامرئی شروع می کند به مچاله کردن بطری خالی 
و بطری بدون هیچ دفاعی در مقابل فشار هوا تغییر شکل 

می دهد. فشار هوا واقعاً قدرتمند است!
دلیل این اتّفاق چیست؟ هوای داخل بطری چون گرم است، 
فشار کمتری نسبت به هوای بیرون بطری دارد. در نتیجه، از 
هوای بیرون به بطری نیرو وارد و باعث می شود تغییر شکل 

دهد.

ش 
مای

گ آز
زن

چی لازم داریم؟

بطری پلاستیکی

آب داغ

دستکش

قیف

با کمک قیف، در حضور یک بزرگ تر داخل بطری پلاستیکی آب 

مریم پورحقیقی
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ز کردی و چگونه به  غا ز کی آ زش را ا ور
سوارکاری علاقه مند شدی؟

ورزش را از شش سالگی با سنگ نوردی شروع 
کردم و تا نه سالگی توانستم مقام دوّم استان 
و سوّم کشور را کسب کنم. سپس سوارکاری 
را ابتدا به دلیل اینکه مادرم مربّی سوارکاری 
است، انتخاب کردم، امّا کم کم علاقه مند 
شدم. اکنون در «پونی کلاب اکسیر باشگاه 
فردوسی مشهد» زیرنظر مادرم، بهاره مباشر 
کاشانی، مشغول تمرین هستم و به سبب 
لذّتی که برایم دارد، تا جایی که توان داشته 

باشم، سوارکاری را ادامه می دهم.

سپهرجان، از پیروزی هایت برایمان بگو!
نخستین بار هفت سالگی در رشتــــــه ی 
سنگ نوردی و مسابقات قهرمانی استان 
دو مرتبه مقام دوّم را به دست آوردم و موفّق 
شدم در مسابقات قهرمانی کشور هم سوّم 
شوم. پس از آن، در سوارکاری و مسابقات 
داخلی باشگاه، با اسب پونی (اسبچه خزر) 
بی خطا مسیر مسابقه را طی کردم، سپس 
موفّقیّت در انتخابی تیم ملّی پونی سواری 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را به دست آوردم. 
نایب قهرمانی کشور در سال۱۴۰۱ و مقام اوّل 
مسابقات هیئت سوارکاری خراسان شمالی 
سال۱۴۰۲ به علاوه مقام اوّل خراسان رضوی 
و دو رده ی قهرمانی و مقام اوّل کشور، مقام 
اوّل مسابقه ی هیئت سوارکاری استان و 
مقام های زیادی در جام های سوارکاری 
استانی و کشوری مانند مقام نهم مسابقات 
بین المللی CSI تهران از دیگر موفّقیّت های 

من در این رشته ی ورزشی بوده است.

ز این مسابقات چه تجربیاتی به دست  ا
آورده ای؟

وقتی شکست می خورم، متوجّه می شوم که 
این پایان کار نیست و باید برای مرتبه ی بعدی 

بیشتر تلاش کنم.

گفت وگو با سوارکار کوچک قهرمان:

شکست
 پایان کار نیست!

بچّه های خوب، حتماً شنیده اید که 
حضرت محمّد(ص) به پدر و مادرها 
ی  توصیه کرده اند که اسب سوار
را به فرزندانشان بیاموزند. ورزش 
شادی آور و پرهیجان سوارکاری با 
رعایت نکات ایمنی، برای جسم و 

روح ما بسیار مفید است.
ه  د ز ا و یمی د ج کر سپهر نسا سیّد
سال دارد و دانش آموز پایه ی ششم 
مدرسه ی شیخ الاسلامی است. 
او اکنون یک سوارکار حرفه ای و 
نی پرش با  ن قهرما صاحب عنوا
اسب کشور است. گفت وگوی ما با 

سپهر را در ادامه بخوانید.

حبه
صا

م

  شبنم کرمی

 پایان کار نیست!
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به نظرت رشته ی سوارکاری چه فایده ای 
دارد؟

در این رشته ورزشکار جسارت زیادی پیدا 
می کند و باید همیشه برای هر اتّفاقی آماده 
باشد، زیرا با موجود زنده سروکار دارد. با 
سوارکاری فرد قدرت تصمیم گیری خوبی 
به دست می آورد و اعتمادبه نفس بچّه ها 
هم زیاد می شود. این رشته انتهایی ندارد و 
هرچه بیشتر تمرین کنیم، به مهارت بیشتری 
هم دست پیدا می کنیم. در این رشته باید هم 
اسب و هم سوار آمادگی کامل از نظر جسمی 
و روانی داشته باشند تا موفّقیّت به دست 
بیاید. من  هم با تلاش زیاد و کمک و حمایت 
پدر و مادرم سعی می کنم پیشرفت کنم و 

حرفه ای تر شوم.

غیر از ورزش به چه فعّالیّتی مشغول هستی؟
ب  نتخا ۴ مشهد ا حیه ل نا تبا ر تیم فو د
شده ام و زبان انگلیسی را در کنار تحصیل 
دنبال می کنم. درس و تمرین ورزشی هم 
که اولویّت من است، البتّه حمایت عمّه ام 
که معلّم خصوصی ام است، خیلی کمک 
می کند تا در درس هایم پیش بروم. اگر روزی 
بخواهم ورزشی دیگر را هم انتخاب کنم، 

حتماً فوتبال خواهد بود.

ت  بقه ا سب مسا ه ی ا ر با ر د
برایمان بگو.

بقه  ن مسا سبی که با آ سم ا ا
می دهم «آسنا»ست. همه ی 
قهرمانی های من با این اسب 
بوده است. خیلی به هم وابسته 
هستیم و کاملاً یکدیگر را درک 
می کنیم، به طوری که من هرچه 
فکر می کنم، او انجام می دهد. 
این اسب روحیّه ی قهرمانی 

خوبی دارد و مسابقه را می فهمد 
و به من هم روحیه می دهد.

ی ورزشی خطرناک  ی ورزشی خطرناک برخی فکر می کنند سوارکار برخی فکر می کنند سوارکار
است. دراین باره چه نظری داری؟

اگر اصول ایمنی این رشته را رعایت و با اسب ها خوب 
رفتار کنیم، این رشته خطرات زیادی ندارد.

اینکه مادرت مربّی تو در ورزش است، چه تأثیری در اینکه مادرت مربّی تو در ورزش است، چه تأثیری در 
پیشرفتت دارد؟

با ارتباط نزدیک و رابطه ی خیلی خوبی که داریم، 
می توانم راحت تر مشکلات را با مامان در میان 
بگذارم و او هم بیشتر فرصت دارد مرا راهنمایی 
کند. در وقت استراحت نیز بیشتر درباره ی تمرین و 

مسابقه صحبت می کنیم.

برای آینده چه برنامه ای داری؟برای آینده چه برنامه ای داری؟
تصمیم دارم با اسب بزرگ هم مانند اسب پونی 
قهرمان شوم. به کسانی که ورزش می کنند هم 
می گویم شکست پایان کار نیست و به تلاششان 
ادامه دهند. ورزش سوارکاری را هم امتحان کنند؛ 

ز این رشته لذّت  مطمئنّم ا
خواهند برد. از پدر و مادرم 
که حمایتم می کنند، به ویژه 
مادرم که هم مشوّق و هم 

مربّی من است نیز قدردانی 
می کنم.
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انیمیشن

انیمیشن « امین و اکوان » انیمیشنی ایرانی است 
که با نگاهی به داستان «مرد و نامرد» اثر زنده یاد 

مهدی آذر یزدی شکل گرفته است. این انیمیشن آموزنده 
داستان زندگی    دو همشهری به نام امین و اکوان را برای ما 
تعریف می کند. ماجرا از آنجا آغاز می شود که امین برای پیدا کردن 
یک زندگی بی دردسر و بهتر، محل زندگی خود را  رها می کند، اما 
د ر راه با جوانکی به نام اکوان آشنا می  شود. امین و اکوان وارد 
زندگی جدید  در شهر تازه ای می شوند. زندگی پر از فراز و نشیب 

و سختی است. 
آن دو شروع به کسب و کار می کنند . امین که در آرایشگری مهارت 

دارد برای خودش سلمانی می زند  و کارش رونق خوبی می گیرد 
.مردم امین را دوست دارند و به او احترام می گذارند اما اکوان از دیدن 

اعتماد مردم به امین ناراحت می شود و کم کم دوستی آن ها به مشکل 
 می  خورد،  امین که متوجه می شود نمی گذارد. اگر می خواهید بقیه این 
انیمیشن را بدانید پیشنهاد می کنیم این کار خوب را تماشا کنید.

در این انیمشین ما متوجه رفتار آدم ها با هم می شویم، 
اینکه به چه کسانی اعتماد کنیم و به چه کسانی نه  

و افراد بد و خوب را  تشخیص بدهیم.

امین و اکوان
هستی 

نیک صفتی

نام انیمشین: 
امین و اکوان

سال انتشار :
۱۳۹۶

کارگردان: 
زحل رضوی

کشور سازنده: 
ایران

ژانر: 
ماجراجویی

زمان:  
۷۶ دقیقه
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یک غذای خوش رنگ 
خانم خرگوش دو تا بچّه داشت؛ اسم یکی برفی و اسم یکی  مخمل بود. آن روز 
عصر برفی و مخمل می خواستند بروند با بچّه ها بازی کنند. خانم خرگوش 
به بچّه ها گفت که قرار است برایشان یک شام قرمز بپزد. وقتی بچّه ها رفتند، 
او چند تا چغندر را شست و برگ هایشان را جدا کرد. بعد آن ها را داخل قابلمه 
ریخت، آب را اضافه کرد و گذاشت سه چهار ساعت بپزند. وقتی آب چغندرها 
کم شد و خوب نرم شدند، خانم خرگوش آن ها را کنار گذاشت تا سرد شوند. بعد 
چغندرهای پخته را که دیگر لبو شده بودند، با رنده ریز کرد. چند حبّه سیر هم رنده 
کرد. کمی فلفل و نمک اضافه کرد. بعد مقداری ماست به مواد اضافه و آن ها را 

حسابی قاتی کرد. به به، چه رنگ قرمزی!
خانم خرگوش از غذایی که درست کرده بود خیلی خوشش آمد؛ هم به خاطر 
رنگش و هم به خاطر اینکه لبو کلّی پروتئین، ویتامین و آهن دارد که برای 

استخوان ها خوب است و در فصل زمستان بدن بچّه هایش را قوی می کند.
سروصدای بچّه ها از بیرون آمد. وقتی وارد خانه شدند، داد زدند: مامان 

گشنمونه! وقتی غذای آن شب را دیدند، خیلی ذوق کردند و با اشتهای زیاد 
بورانی لبو را خوردند.

چی لازم داریم؟

چغندر دو عدد

ماست به اندازه ی دل خواه

سیر دو حبهّ

نمک و فلفل به اندازه ی دل خواه

خانم خرگوش دو تا بچّه داشت؛ اسم یکی برفی و اسم یکی  مخمل بود. آن روز 

مرجان اسماعیلی

ی
ش

زبا
شپ

 آ

کرد. کمی فلفل و نمک اضافه کرد. بعد مقداری ماست به مواد اضافه و آن ها را 
حسابی قاتی کرد. به به، چه رنگ قرمزی!

خانم خرگوش از غذایی که درست کرده بود خیلی خوشش آمد؛ هم به خاطر 
رنگش و هم به خاطر اینکه لبو کلّی پروتئین، ویتامین و آهن دارد که برای 

استخوان ها خوب است و در فصل زمستان بدن بچّه هایش را قوی می کند.
سروصدای بچّه ها از بیرون آمد. وقتی وارد خانه شدند، داد زدند: مامان 

گشنمونه! وقتی غذای آن شب را دیدند، خیلی ذوق کردند و با اشتهای زیاد 
بورانی لبو را خوردند.

چی لازم داریم؟چی لازم داریم؟

چغندر دو عددچغندر دو عدد

ماست به اندازه ی دل خواهماست به اندازه ی دل خواهماست به اندازه ی دل خواه

سیر دو حبهّسیر دو حبهّ

نمک و فلفل به اندازه ی دل خواهنمک و فلفل به اندازه ی دل خواهنمک و فلفل به اندازه ی دل خواه
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اسراف فقط این نیست که 
اضافه های غذا را دور بریزیم 

یا آب زیاد مصرف کنیم. در 
فصل سرما که همه به گرما 

نیاز داریم، باید حواسمان به 
مصرف گاز هم باشد و نباید 

در آن زیاده روی کنیم. در 
اینجا با چند راهکار ساده 

برای صرفه جویی در 
مصرف گاز آشنا 

می شوید.
وقتی به جایی یا به مدرسه می رویم 
و چند ساعت در اتاقمان نیستیم
بخاری را روی شمعک بگذاریم.

در خانه 
لباس مناسب 

زمستان بپوشیم 
تا مجبور نشویم 
شعله ی وسایل 

گازسوز را زیاد 
کنیم.

درِ اتاق های خانه یا کلاس مدرسه را باز نگه نداریم 
تا هوای گرم بیرون نرود.

مرجان اسماعیلی

کمیک

هوا سرد است
گرما را اسراف نکنیم!

14



خیلی از شهرهای کشورمان 
زمستان های سخت و طولانی دارند.

 با صرفه جویی در مصرف گاز
به مردم این شهرها کمک کنیم. 

مصرف به اندازه ی گاز باعث 
می شود که گاز هیچ وقت 

قطع نشود 
و خانه هایمان 
وسط زمستان 

گرم باشند.

زیاده روی نکردن در مصرف گاز
به سلامت کره ی زمین کمک می کند. 

هوای زمینمان را داشته باشیم!
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پهلوان پشه؛ غول بیابونی

هانیه وهابی

 نویسنده: محمدرضا شمس
ناشر چاپ: نشر افق، 1400

کسی را می شناسید که قصّه های کودکانه و قدیمی مادربزرگ ها 
به گوشش خورده باشد، امّا نام حسن کچل، این پسربچّه ی 
بامزّه امّا کمی تنبل و یک خورده  حواس پرت را نشنیده باشد؟! 
حالا محمّد رضا شمس این داستان قدیمی را برای خوانندگان 
کودک بازسازی می کند. داستان «پهلوان پشه۱؛ غول بیابونی» ما 
را به دل قصّه های رنگارنگ کودکی و حال وهوای روزگار پهلوانان 

می برد.
روزی حسن کچل زیر شاخه های درختی لم داده بود و زیر سایه ی 
درخت و خنکی اش چرت می زد! امّا همان وقت بود که آن هفت 

پشه ی عجیب وغریب از راه رسیدند و گویی کلّه ی 
کچل حسن را به چشم یک غذای چرب وچیلی 
دیدند! بیچاره زار شد و افتاد به  دنبال پشه های 
نا بکار! امّا مگر درافتادن با این پشه های زبل کار 
راحتی بود؟ اگر می خواهید ادامه ی داستان را 

بدانید، پیشنهاد می کنم حتماً کتاب را بخوانید.

معرفی کتاب 
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 گرمای دل چسبِ زمستان 
آیا تابه حال فکر کرده اید که ما ایرانی ها در گذشته و فصل سرما و 
برف، برای گرم کردن خودمان از چه چیزهایی استفاده می کردیم.

اوّلین وسیله ی گرمایشی در ایران ظرفی بود که در آن چوب 
می ریختند و آتش درست می کردند. به این وسیله «آتشدان» می گفتند.

آتشدان گرمای خوبی داشت، امّا مشکلاتی هم داشت. مثلاً یک نفر باید تمام 
شب را مراقبت می کرد تا آتش خاموش نشود و اگر یک لحظه خوابش می برد، 

ممکن بود آتش سوزی شود.
در طول زمان کم کم ایرانیان وسیله  ای ایمن تر برای گرم کردن خودشان 
ساختند. این وسیله «کرسی» بود. کرسی میزی بود که در قسمتی از آن 
زغال داغ می ریختند. زغال داغ مثل آتش دود نداشت و خطر آتش سوزی را 
کمتر می کرد، امّا همچنان پردردسر بود؛ چون سراسر شب یک نفر باید زغال  

داغ آماده می کرد و در تشتِ زغال های زیر کرسی می ریخت.
بعد از کرسی، سروکلّه ی «بخاری نفتی» پیدا شد. این بخاری ها از اروپا به ایران 
آمدند و استفاده از آن ها نسبت به آتشدان و کرسی راحت تر بود، امّا بازهم 

د مشکلاتی داشت، مثل دود زیادی که از سوختن نفت  جو و به 
می آمد.

بعد از آن، «بخاری برقی» و «بخاری گازی» 
ی که  ی گاز به نوبت وارد ایران شدند. بخار

همه ی ما از نزدیک با آن آشنا هستیم، 
به دلیل وجود منابع گاز در ایران خیلی 

ه ی  د ا نو بقیّه ی خا ز  ا بیشتر 
بخاری ها پیش ما ماندگار شده 
است و همچنان در هر خانه ای 

دیده می شود.
البتّه آخرین فرزند این خانواده ی 
بزرگ، یعنی «شوفاژ» را نباید فراموش 
کنیم. شوفاژ آب داغ را از طریق لوله 
از موتورخانه می گیرد. بعد از اینکه 
آب درون شوفاژ سرد می شود، آن را 
دوباره به موتورخانه می فرستد و آب 

گرم دریافت می کند.
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